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 چکیده

در وجودانسان استعداد هاي متضاد ومختلفی به طوربالقوه وجود دارد، براي اینكه این استعدادها 

،همسان ومتعادل به فعلیّت برسند نیازمند به مربیّ ومعلّم عالم است. اگرانسان از هدایت الهی محروم 

اشكار می ماند: شرط رشد وبه فعلیت رسیدن استعدادهاي بشر ،هدایت وبه كمال  گردید درگمراهی

است. سقوط وانحطااط وباد   رسیدن انسان متابعت وعدم متابعت وهمراهی با نبی ولی وهادیی الهی

عاقبتی او تكذیب وانكار آیات خداوند است. هدایت انسان به روشهاي مختلف صورت می پاذیرد.  

قران كریم در آیات متعدد بر آن تكیه كرده است، شایوه ي اناذار وترسااندن    یكی از روشهایی كه 

شود. اناذار وتبشایر یكای ازاهادا      گیرآنان میانسان از عواقب سوء اعمال است كه درآینده دامن

ي رود؛ كه بشر را از شرك وبت پرستی، پیروي هاواي نفاو وسوساه   بزرگ انبیاء عظام به شمارمی

هاي خانمان سوز نجات داده وآنها را به توحید، قسط وعدالت و... هادایت  شیطان، اختلافات وجنگ

می نمایند. تخویف وتحذر با ذكر احوال سخت قیامت، سكرات موت، روزحشر وعذاب ها ي جهنم 

و...، ازعوامل مهمی است كه نقش ارزنده ي در تربیّت و بیداري انسان ازغفلات وتحیار وگمراهای    

نه آن را قرآنى عربى نازل كردیم و اناوا  وعیادها اواناذارهاا را در آن    وهدایت او دارد. و این گو

 بازگو نمودیم، شاید تقوا پیشه كنند یا براى آنان تذكّرى پدید آورد.

 

   

 

 

 

                                                 
 ـ دانش آموخته سطح چهار 1



 مقدمه

-ذات وحیات ابدي ونفرت از فنا ونیستی است از بیم وامید وعلاقه مند به حبّانسان مجموعه اي

دفع ضرر شیطان كه به خوبی از این خصوصیات آدم وحوا آشانایی  تركیبی است از جلب منفعت و

داشت  درداستان فریب دادن آن دو بزرگوار درست از این خواست درونی وآرزوي دیریناه ي آدم  

 كند. وآن دو را با قسم دروغ به  وعده دادن باه حیاات خدلاد وجاویادان باه     وحوا ا ا استفاده می

شَجَرَةِ الْخدلْدِ  فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطاند قالَ یا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى: »ي ممنوعه تحریك نمودخوردن شجره

اسات كاه دو   آن چه مفید به حال انسان است ایان  2.«فَأَكلَامنِْها فبََدَتْ لَهُما سَوْآتدهُما -وَمُلْكٍ لا یَبْلى

راستاى رسیدن به مقصد وهاد   نیروي محرك؛ بشارت وانذار ،تشویق وترغیب و انذار وتهدید، در 

نهایی  او كه همان آسایش وسعادت همیشگی است، صورت گیرد، واین امكان ندارد مگر ایان كاه   

را بهتر ازخودشاان وهار كاو     این ترغیب وتشویق از سوي خداوند متعال كه خیر وصلاح بندگان

إِنَّ اللَّاهَ بِالنَّااسِ لَارٌَد      »مهربان تراست:دیگري میداند باشد واوست كه نسب به مردم از هرمهربانی

وَ یُحَاذررُكدمُ اللَّاهُ نَفْسَاهُ وَ اللَّاهُ رٌَد       »واوست كه ازهرمولایی به بنادگانش دلسوزتراسات:  3«.رحَیم 

خداوند رئو  ورحیم بعد از جریان هبوط آدم ا ا یك قاعاده ي كلای را باراي هماه ي      4«.بِالْعبِادِ

همیشگی براي بشارت وانذار هردو گروها مؤمن وغیرمؤمن ، موحاد  بندگانش اعلام فرمود؛ تا معیار 

قدلْنَا اهبِْطدوا مِنْها جَمیعاً فَإِمَّا یَأْتیَِنَّكدمْ مِنری هُدىً فَمنَْ تَبِاعَ هُادايَ فَالا    » وغیرموحدا از انسان ها باشد:

 5«.وا بِآیاتِنا أدولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَوَالَّذینَ كَفَردوا وَ كَذَّبُ»،«خوَْ   عَلیَْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَندونَ

ي اعمال  ثمره ي تبعیّت وپیروي از هااديانبیّ، ولایّ و   عدم ترس از آینده و حزن نسبت به گذشته

كتاب خداا است. باتوجّه به این ملاك اتبعیّت وعدم تبعیّت ازهدایت خداوندا تمام تشویق وتهدید 

رُسُلاً »گیرد.آسمانى براى بشر هم در راستاي اتمام حجّت وحكمت  صورت مىتبها ي انبیاا ا وك

پیروي وعدم  6«.مُبَشررینَ وَمنُْذرِینَ لِئلَاَّ یَكدونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللَّهُ عَزیزاً حَكیماً

بیتی آن هدایت ،فلاح ورستگاري اسات كاه   ي مردم است كه بار ترپیروي از ترغیب وتهدید وظیفه

                                                 
زوال راهنمايى خواهى تو را به درخت زندگى جاويد، و ملكى بىاى آدم! آيا مى»او را وسوسه كرد و گفت:  ولى شيطان 021.  طه/ : 2

 .كنم سرانجام هر دو از آن خوردند، )و لباس بهشتيشان فرو ريخت،( و عورتشان آشكار گشت
 .هماناخداوند نسبت به مردم رحيم و مهربان است/حجّ :  56. 3
 دارد و )در عين حال،( خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است.وند شما را از )نافرمانى( خودش، بر حذر مى:خداعمران  31آل/  .4
همگى از آن، فرود آييد! هر گاه هدايتى از طرف من براى شما آمد، كسانى كه از آن پيروى كنند، نه ترسى »گفتيم:  (:33و 33. بقره/ 6

 زخند و هميشه در آن خواهند بود. كه كافر شدند، و آيات ما را دروغ پنداشتند اهل دو وكسانى -«بر آنهاست، و نه غمگين شوند.
دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، و خداوند، دهنده و بيم(: پيامبرانى كه بشارت065)نساء/ - 5

 توانا و حكيم است
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ي منذر ومبشر فقط ابالاغ  گیر اوخواهدشد وظیفهعائد او می گردد. ویا گمراهی وضلالت است دامن

ش دراین نوشتارتلا 7«.رَسوُلِنَا الْبلَاغد الْمبُیند وأََطیعوُا اللَّهَ وَ أَطیعوُا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّیْتدمْ فَإِنَّما عَلى»است:

گردیده است كه به مسائلی چون انذار چیست؟  هد  انذار، بیان وظیفاه مناذرین، ذكرآثاارتربیتی    

 انذار وتخویف و...تحت عنوانا نقش انذار در تربیت انسان از دیدگاه قرآن اپرداخته شود.

 انذار 

 دوتن از واژه شناسان قرآنی در تعریف انذار گفته اند: 

 . راغب1

كما أنّ » إخبار  فیه تخویف«: وَالإِنْذارُ»لى نفسك ما لیو بواجب لحدوثِ أمر، أن تدوجِب ع« النّذ» 

ء فیه إنذار، إنسانا كان أو غیره. و قاد  المنذر و یقع على كلّ شی«: والنَّذیِرد»، «التّبشیر إخبار فیه سرور

 ا.798االمفردات: 8«.نَذِرْتُ.أي: عَلِمْتُ ذلك وحَذِرْتُ

 . مصطفوي2

وم مصطفوي از انذار ونذیر جهاتی مورد توجّه ودقت قرار گرفته اسات : اصال   در تعریف مرح 

دراین مادّه به معناي ترساندن به قول است.اصل انذار از نذر وكلمه ي نذر به معناي تعهّاد والتازام.   

ندذر جمع نذیراست مانند سُعر كه جمع سعیر است. در فرق بین انذار وآیه وفرق باین اناذار وناذیر    

 دارد كه در ذیل نص كلام ایشان را می آوریم:          مطالبی 

أنّ الأصل الواحد فی المادةّ: هو تخویف بالقول، و لیو كلّ تخویف إنذارا. و یقابله التبشیر.وأمّا »

النذر بمعنى التعهّد والالتزام على عمل... وأمّا كلمة النذیر صفة: فانّ النظر فیه الى جهاة البباوت، أى   

الحدث للذات، و یعبّر بهذه الصیغة للشدّة و المبالغة، فكأنّ النبىّ اصا ذاته إنذار و هو ثبوت الصفة و

فی نفسه متّصف بهذه الصفة البابتة وهكذا إذا أطلقت على غیر النبىّ، فیلاحظ فیاه جهاة المبالغاة و    

 ا.76، 12االتحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج«. الشدّة و الببوت فی الوصفیّة

مادةّ انذار. ترساندن باگفتار اسات وهرترسااندنی اناذار نیسات، بلكاه اناذار درمقابال        اصل در

ي نذیر صفت است جهت باه ثباوت   تبشیراست. اما نذر به معناي تعهد والتزام برعمل است... كلمه

شود. بناابراین معناا،   وحدث براي ذات درآن موردنظر است. از این صیغه به شدّت ومبالغه تعبیر می

شاود.  ذاتش انذار است وآن بزرگوار وجود مباركش به ایان صافت ثابات متّصاف مای      نبیاصا

وهمچنین وقتی برغیر نبیاصا اطلاق گردد. جهت مبالغه وشدت وثبوت وصافیت در آن ملاحظاه   

                                                 
 اى ندارد!.گردان شويد، رسول ما جز ابلاغ آشكار وظيفها و اگر روى7و اطاعت كنيد پيامبر ر طاعت كنيد خدا را، :02تغابن/ - 7
  733المفردات، ص: - 3



ي ذیل؛ جایگاه انذار، فرق شود. براي روشن شدن بیشتر معنی ومفهوم انذار بهتراست به چند نكتهمی

 وفرق بین انذار وآیه كه دربیان مرحوم مصطفوي آمده است توجّه شود. بین انذار ونذیر 

 .اهمیت انذار1

 درمورد جایگاه انذار به چند نكتهی مهم اشاره شده است:

الف. انذار درمرحله ي اول وابتداء درسیر وسلوك بسوي خداوند متعال اسات وبوسایله اي او    

وّیِف وتحذرر، انحرا ،كفر، خلا  وعاذاب ثابات   توجّه وتمایل به سیر محقق می شود. وبا نبود تخ

 می شود. 

كَذَّبَتْ عاد  فَكَیْفَ كانَ عَاذابِی  »ب. عذاب متعاقب ازانذار وتوأم باتكذیب به آیات ذكر می گردد:

 ا. 31-33اقمر/«. فَعَقَرَ فَكَیْفَ كانَ عَذابیِ وَ ندذدر فَتَعاطى»ا،18املك/«. وَ ندذدرِ

اآل «. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبیِِّینَ مُبَشرارِینَ وَ مُنْاذرِِینَ  »ت انذار توأم باتبشیر می آید:ج. ودرمقام ابلاغ رسال

اا بشارت عبارت است ازنشاط و بشّاشت مخصوص طبیعیّای كاه دربرابار كااري رُ      213عمران/ 

ی میدهد واین معنی مقدمه اي است براي توجّه واستقبال ودست دادن تمایل به هد ، وایان آماادگ  

پیش از شرو  كردن به سلوك براي انسان ایجاد می شود. وعاد از آن مرحلاه ي تنازده وپیراساتگی     

   9واجتناب ودوري از خلا  اعمال ممنوعه است كه بوسیلة انذار منذرِین صورت می گیرد.

 . فرق انذار ونذیر 2

ث از نذیر دلالت برثبوت وصف درموضو  می كند.وانذار دلالت می كناد برجهات صادورحد    

 فاعل وقیام فعل به فاعل.

 فرق آیه ونذیر.3

آیه آن چیز ي است كه در آن توجّه وسیر به سوي مقصود باشد.وسیله اي است براي رسیدن باه  

مقصود. پو در آیه جهت سوق وهدایت به مطلوب مراد است. و نذیر عبارت است از  آن چه كاه  

جهت رفع موانع ودفع انحرا  وگمراهای  در او صفت تخویف وتحذیر از خلا  باشد.پو در انذار 

مدّ نظر است. بنا براین معنی، نذیر بر ذات خداوند تبارك وتعالی اطلاق نمی شود بلكه مُناذِر گفتاه   

                                                 
تخوّف و ثمّ إنّ الإنذار في مرحلة أوّليّة ابتدائيّة في السلوك الى اللهّ المتعال، و به يتحقّق التوجّه و التمايل الى السير، و بانتفاء ال - 3

بت الانحراف و الكفر و الخلاف و العذاب يذكر التكذيب بالنذر في المرتبة الاولى من الكفر و يذكر العذاب في متعاقب التحذّر: يث

 (203آل عمران/ -. فبََعثََ اللَّهُ النَّبيِِّينَ مبَُشِّريِنَ وَ منُْذِريِنَ-النذر و توأما بتكذيبها...ويذكر توأما بالتبشير في مقام إبلاغ الرسالة:

نّ البشر هو انبساط و طلاقة مخصوص طبيعىّ في قبال أمر، و هذا المعنى مقدّمة للتهيّؤ و التوجّه و الإقبال و حصول التمايل الى فا

مطلوب، و هو يكون قبل الابتداء بالسلوك. و بعده مرحلة التنزّه و التجنّب عن الخلاف و الأعمال المانعة بوسيلة إنذار 

 77، ص: 02ت القرآن الكريم، جالمنذرين.فالتحقيق في كلما
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ا  كه ما آن را در شبی پر بركات ناازل   3دخان/«.الیَْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كدنَّا منُْذرِینَ إِنَّا أَنْزَلنْاهُ فی»می شود:

 ایم.مواره انذاركننده بودهكردیم ما ه

 ي انذار درقرآنكلمه

آیه آمده است.  115سوره ، ودر 53بار درقرآن كریم در 133انذار ازمادّه ي نذر، باتمام مشتقاتش

مورد؛ نداذر،   23ومنذرینبار، با تعبیرات منذرومنذرین تكرارشده است  125ونذر به معنى ترس وبیم 

مرتبه ونذر باه  18مورد ؛انذِر، انذِرهم ،انذروا  5بار والندذر 44یر و ونذیرا مرتبه ؛نذیرٌ النذ -9و نذرا، 

كه نذیروتنذیر به معنااى اناذار وتارس    موردي125بارتكرار شده است؛ دربین  5معناى تعهد والتزام

بار همراه با بشارت وبعد ازآن تكرارشده است مگردرسه مورد كاه قبال از    16وتهدید آمده است  

 است.بشارت آمده 

 عمومیت انذارنسبت به مؤمن وكافر 

دوگروه مؤمنین وكفّار، نسبت به انذار وبشارت قرآن، انبیاء وكدتب الهی دربرابر هم قرار دارند. آن 

هاادوگروها در راه رشد ودریافت هاي معنوي وروحی،ساعه ي وجاودي وشارح صادر ، تسالیم      

جاودي و... درمقابال هام قارار دارناد.      وایمان؛ ودرمسیرانحرا  وعناد واستكبار، انحطاط وضیق و

مؤمنین با پیش گرفتن راه تقوي ، ایمان وحركت درمسیر وبه سوي مقام قرب الهی، به هدایت فالاح  

ورستگاري میرسند. وكفّار براثر تكبر واستكبار وعنادشان از نعمات روحی ومعنوي محروم وهر روز 

ها ي معرفتی ودریافتی بر روي آن هاا بساته    ازخدا دورشده وفاصله می گیرند .تاجایی كه تمام راه

شده واز رحمت خداوند ارحم الرّاحمین بی بهره ونا امید می گردناد. چاون بشاارت در مقابال آن     

شوند، مانناد ساایر دعوتهاا و پایش     إنذار است. واز آن جایی كه مردم در مقابل أنبیاء دو گروه مى

كنند، قهرا أنبیاى إلهى نیز در مقام تبلیا  و  ا میهاي مخصوص كه موافق ومخالف پیدنهادها وبرنامه

دعوت خود لازم است هر دو جهت را در نظر داشاته، وماوافقین را بآیناده ي خاوب و نتیجاه ي      

مطلوب و انبساط و رحمت و نعمت نوید داده، و مخالفین را از گرفتااري ومباتلا شادن عاذاب و     

را برهمه تماام كارده باشاند. لاذا قارآن كاریم       غضب وقهر خداوند قهّار وجبّار بترسانند، تاحجّت 

رُسلُاً مُبَشررینَ »درآیات متعدّد به این هد  اانذاروبشارتا بزرگ رسالت انبیا ا ا اشاره فرموده است

 ا.165نساء/«.اوَ منُْذِرینَ لئَِلاَّ یَكدونَ لِلنَّاسِ عَلىَ اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كانَ اللَّهُ عَزیزاً حَكیماً

 وأََنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخافدونَ أَنْ یُحْشَردوا إِلى»فرماید:ي انعام هم خطاب به پیامبراصا میولذا درسوره 

قرآن كریم صفات كفّار ومؤمنین وعكو العمال  « رَبِّهِمْ لَیْوَ لَهُمْ منِْ دُونِهِ وَلیٌِّ وَ لاشَفِیع  لَعَلَّهُمْ یَتَّقدونَ

ابلاغ، انذار وبشارت قرآن وانبیاء عظام، درسور مختلف وآیات متعادد بیاان نماوده    آنان را در برابر 



است. درپی به مناسبت موضو  انذار، به ذكر برخی ازصفات بد وناپسند كفّار و تكاذیب كننادگان   

 شود.آیات خداوند، پرداخته می

 .كفّار1

كفّار كه ابلاغ وپیام خداوند توسط  این دسته ازانسان ها دربرابر سفیران وانبیاء الهی چند قسم اند:

انبیاء به آن ها نرسیده اند وكفّاري كه پیام وابلاغ پیامبران الهی باه آن هاا رسایدند وبعاد از آن باه      

مخالفت پرداختند. مراد ازكفّار معاند هم این دسته ازكفّارند كه  از روي  شناخت وعلم به مقام انبیاء 

فت پرداختند. براي روشن شدن اقسام كفّاار بهتراسات توجّاه    وعلم به آیات وكتب آسمانی به مخال

كفر جحاود و   13شود بیان نورانی امام صادق ا ا كه فرمود: كفر دركتاب خداوند برپنج قسم است.

 آن بر دو قسم است. و كفر بواسطه ترك اوامرالهی وكفر برائت ابیزارياوكفرنعم.

-است كه میعالمین است و آن گفتار كسیاما كفر جحود اقسم اولشا انكار پروردگاري رب ال

است كه به آن ها گوید پروردگاري نیست و بهشت و دوزخی نیست و این گفتار دو طایفه از زنادقه

ا ماا را جاز روزگاار    24جاثیاه/ «اوَما یُهْلِكدنا إِلاَّ الدَّهْر»گویند:دهریّه می گویند و همان هایند كه می

اناد بادون   از روي گمان و استحسان براي خود وضاع كارده  و این دینی است كه « هلاك نمی كند

تببیت و یقین از ایشان و بدون تحقیق نسبت به آنچه می گویند، خداوند می فرماید : ایناان نیساتند   

 جز اینكه گمان می كنند كه مطلب آن طوریست كه اینان می گویند.

آن این است كه منكِر امري  وجه دیگر از كفر جحود انكار كردن با وجود علم و معرفت است، و

را انكار نماید وحال آنكه میداند آن حق است ونزد او ثابت ومحقق شده باشد و به تحقیاق خاداي   

                                                 
فمنها كفر الجحود و الجحود على وجهين و الكفر بترك ما امر اللَّه و كفر البراءة و كفرر الرنعم فامرّا كفرر الجحرود فهرو الجحرود        . »01

الّذين يقولون: و ما يهلكنا بالربوبيّة و هو قول من يقول: لا ربّ و لا جنّة و لا نار، و هو قول صنفين من الزنادقة يقال لهم الدهرية و هم 

إِنْ هُرم  إِلَّرا   »ء مماّ يقولون، قال اللَّه عرز و جرل   الّا الدهر و هو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان على غير تثبّت منهم و لا تحقيق لشي

يعنى بتوحيد اللَّه تعالى فهذا احرد  « أَم  لَم  تنُْذِر هُم  لا يُؤْمنُِونَ انّ ذلك كما يقولون، و قال، إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا سَواءٌ عَليَ هِم  أَ أَنْذَر تَهُم « يَظنُُّونَ

وامّا الوجه الاخر من الجحود على معرفة و هو ان يجحد الجاحد و هو يعلم انّه الحق )حق خ ل( قد استقرّ عنرده و قرد   «. وجوه الكفر

لَرِِنْ  »قرال  والوجه الثالث من الكفر كفر الرنعم و ذلرك قولره تعرالى    « فُسُهُم  ظُلْماً وَ عُلُوًّاوَ جَحَدُوا بِها وَ اس تيَ قنََتْها أنَْ»قال اللَّه عزّ و جل 

 شَكَرْتُم  لَأَزيِدنََّكُم  وَ لَِِنْ كَفَرْتُم  إِنَّ عَذابِي لَشَديِدٌ.

مِندونَ بِبَعْضِ الكِْتابِ وَ تَكْفدردونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ : أَ َتدؤْمن الكفر ترك ما امر اللَّه عزّ و جل به و هو قول اللَّه عزّ و جلّ  والوجه الرابع»

فَما جاَزاءُ  »فكفّرهم بترك ما امر اللَّه عزّ و جلّ به و نسبهم الى الايمان و لم يقبله منهم و لم ينفعهم عنده فقرال  « مَنْ یَفعْلَد ذلِكَ مِنكْدمْ

 .أَشدَِّ العْذَابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافلٍِ عَمَّا تعَْملَدونَ یاةِ الدُّنْیا وَ یَومَْ الْقِیامَةِ یُرَدُّونَ إِلىمَنْ یَفعْلَد ذلِكَ مِنكْدمْ إِلَّا خِزْي  فیِ الْحَ

داوَةُ وَ كَفَرنْا بِكُم  وَ بَدا بيَ ننَا وَ بيَ نَكُمُ الْعَ»من الكفر كفر البراءة و ذلك قوله عزّ و جلّ يحكى قول ابراهيم عليه السّلام الوجه الخامو و» 

 .32، ص: 0تفسير نور الثقلين، ج«.  يعنى تبرّأنا منكم« البَْغضْاءُ أَبَداً حتََّى تُؤْمنُِوا بِاللَّهِ وَح دَهُ
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ا و انكار نمودند از جهت كبر 14نمل/«اوَجَحَدُوا بِها وَاسْتیَْقَنتَْها أَنْفدسُهُمْ ظدلْماً وَ عُلدوًّا»عزّ و جلّ فرمود:

 تند.و ستم و حال آنكه یقین داش

 لَئنِْ شَكرَْتدمْ لَأزَیدَنَّكدمْ وَ لَئنِْ كَفَارْتدمْ إِنَّ عَاذابی  »وجه سوم از كفر، كفران نعمت هاى الهی است: 

ا البته اگر شكرگزاري كنید نعمت را بر شما زیاد كنم و اگر كفر ورزیدیاد محققاا   7إبراهیم/«الَشَدید 

 عذاب من سخت است.

است كه خداوند به آن ها امر فرموده وآن قول خداي یزهاییوجه چهارم از كفر، ترك نمودن چ 

أَ فتَدؤمِْندونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفدردونَ بِبَعْضٍ فَما جَزاءُ منَْ یَفْعَلد ذلِكَ مِنْكدمْ إِلاَّ :»عزّ وجلّ است كه فرمود

ا. 85بقاره/ «اشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلدونَأَ خِزْي  فیِ الْحیَاةِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقیِامَةِ یُرَدُّونَ إِلى

شوید؟ براي كسای از  آورید، و به بعضى كافر میآیا به بعضی از دستورات كتاب آسمانی ایمان می

شما كه این عمل اتبعیض در میان احكام و قوانین الهیا را انجام دهد، جز رسوایی در این جهاان،  

شوند. و خداوند از آنچاه انجاام   د بود و روز رستاخیز به شدیدترین عذابها گرفتار میچیزي نخواه

 دهید غافل نیست.                   می

است یعنی بیزاري جستن از عمل كسی و بیان این در قول خداي و وجه پنجم  ازكفر، كفر برائت

ا لِقوَْمِهِمْ إِنَّا بُرَآٌدا مِنْكدمْ وَ مِمَّا تَعبُْدُونَ مِنْ إِذْ قالدو»عزّ و جلّ است كه از قول ابراهیم حكایت می كند 

ا:در 4اممتحنه/«حْدَهدُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكدمْ وَ بَدا بَینَْنا وَ بیَْنَكدمُ الْعَداوَةد وَ الْبَغْضاءُ أَبَداً حَتَّى تدؤمِْندوا بِاللَّهِ وَ

پرستید بیزاریم ما نسبت از شما و آنچه غیر از خدا مىكه به قوم امشركا خود گفتند: ما آن هنگامى

به شما كافریم و میان ما و شما عداوت و دشمنى همیشگى آشكار شده است تاا آن زماان كاه باه     

 خداى یگانه ایمان بیاورید. 

كفر عنادى، یعنی آنكه: به قلب معرفت دارد و بر لسان اقرار نكند از جهات حساد و سركشاى     

وَ اسْتَكبَْرَ وَ كانَ مِنَ  وَإِذْ قدلْنا لِلْملَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلیوَ أَبى»كفرشیطان:واستكبار مانند 

« براى آدم سجده و خضو  كنیاد »ا  وایاد كنا هنگامى را كه به فرشتگان گفتیم 34بقره: «االْكافرِینَ

ورزید، او به خااطر نافرماانى و تكبارشا از    سجده كردند جز ابلیو كه سر باز زد، و تكبر همگى

كافران شد. كفّاري كه انذار وعدم انذار براي آن ها یكسان است این قسم یعنی كفّارمعاناد هساتند.   

كه؛ به خاطر كفر، تكذیب واستكبار شان قلب هاي آنان مُهر زده شده وقفل خورده اند. اینها نه تنهاا  

قدلداوبِهِمْ  فای » برمرض وبیماري آن ها اضافه مای شاود:   داراي مرضی همیشگی هستند، بلكه همیشه

ا دردلهااى آناان یاك ناو      13ابقره/« مَرضَ  فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذاب  أَلیم  بِما كاندوا یَكْذِبوُنَ

«. مِنداونَ إِلاَّ قَلایلاً  بَلْ طَبَعَ اللَّاهُ عَلیَْهاا بِكدفْارِهِمْ فَالا یُؤْ    .»بیمارى است خداوند بر بیمارى آنان افزوده



ا آرى، خداوند بعلّت كفرشان، بر دلهاى آنها مهر زده كه جز عاده كماى اكاه راه حاق     155انساء:

آورند درنتیجه از هدایت خدا، پیامبراصا وقرآن كریم محاروم  پویند و لجاج ندارند،ا ایمان نمىمى

ه نمی شنوند ،نمی بینند ونمی فهمند. اند. آنان درفرهنگ قرآن به منزله ي اموات،كر وكوري هستند ك

ودرغفلت دائمی بسرمی برند و انذار انبیاء برآن ها تاثیرندارد.این حقیقت را قرآن كاریم در دو جاا    

 بیان می كند:

ى كاه كاافر   ا كساان 6ابقاره:  « إِنَّ الَّذینَ كَفَردوا سَواء  عَلیَْهِمْ أَ أَنْذَرتَْهُمْ أَمْ لَمْ تدنْذِرْهُمْ لا یُؤمِْندونَ.»1

كند كه آنان را ااز عذاب الهىا بترسانى یاا نترساانى ایماان نخواهناد     شدند، براى آنان تفاوت نمى

 آورد.

إِنَّا جَعَلْنا فیِ أعَْناقِهِمْ أَغلْالاً فَهیَِ إِلىَ الْأَذْقانِ فَهُمْ  -أَكْبَرِهِمْ فَهُمْ لا یُؤمِْندونَ  لَقَدْ حَقَّ الْقَولْد عَلى.»2

وَسَواء  عَلَایْهِمْ أَ   -ونَ، وَجَعَلْنا منِْ بَینِْ أیَْدیِهِمْ سَدًّا وَمنِْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشیَْناهُمْ فَهُمْ لا یبُْصِردونَ مُقْمَحُ

ا  فرمان االهىا درباره ي بیشتر آنها تحقاق یافتاه، باه    13-7ایو:« أَنْذَرتَْهُمْ أَمْ لَمْ تدنْذِرْهُمْ لا یُؤمِْندونَ

هاا اداماه دارد و   ما در گردن هاى آنان غلهایى قرار دادیم كه تا چانه-آورند!هت ایمان نمىهمین ج

و در پیش روى آنان سدّى قرار دادیم، و در پشت سرشاان  -سرهاى آنان را به بالا نگاه داشته است!

یا نكنى،  براى آنان یكسان است: چه انذارشان كنى-بینند!ایم، لذا نمىسدّى و چشمانشان را پوشانده

 آورند.ایمان نمى

 علل عدم تأثیر انذار

قرآن كریم علت وپیامدهاي تمرد وتكذیب آیات خدا وعدم تاأثیر اناذار وترسااندن انبیااءالهى     

بركفّارمعاند را درجاها ى متعددى بیان فرموده است كه در ذیل به ذكر برخی ازآن ها پرداخته مای  

 شود:

ض رحمت رحمانیه او برهمه موجودات وازجمله انسان هاا  الف.كفر: خداوند ارحم الراحمین فی 

به تناسب وجودشان یكسان جاري است مگراین كه طر   ظرفیات ، استعداد وقابلیات را نداشاته   

باشد. و چون این دسته ازكفّار كسانى اند كه به خاطركفروعنادشان  خداوند تمام پنجره هاا وابازار   

 سَامْعِهِمْ وَ عَلاى   قدلدوبِهِمْ وَ عَلاى  خَتَمَ اللَّهُ عَلى» ته است:شناخت ومعرفت را بر روى قلب آن ها بس

ا خدا بر دلها و گوش هاى آنان مهر نهاده و بر چشام   7ابقره/« أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَ لَهُمْ عَذاب  عظَیم 

 اى افكنده شده و عذاب بزرگى در انتظار آن هاست.هایشان پرده

شود انذار نبی وهادي الهی برانساان تاأثیر نكناد،    كه موجب میملیب. هواپرستی: یكی از عوا 

براي این است كه انسان انقدر مطیع هواي نفو بشود تا كاري او به جاي برسد كه به جاى خداوند، 

مٍ وَ خَاتَمَ  عِلْا  أَفَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وأََضَلَّهُ اللَّهُ عَلى»هواه هاى نفو رامعبود خویش قرار بدهد:
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ا آیاا  23اجاثیاة/ « بصََرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ یَهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّردونَ سَمْعِهِ وَ قَلبِْهِ وَ جَعَلَ عَلى عَلى

دیدى كسى را كه معبود خود را هواى نفو خویش قرار داده و خداوند او را با آگاهى ابار اینكاه   

اى افكناده  اه ساخته و بر گوش و قلبش مُهار زده و بار چشامش پارده    شایسته هدایت نیستا گمر

 شوید؟ تواند غیر از خدا او را هدایت كند؟ آیا متذكّر نمىاست؟با این حال چه كسى مى

ج. حیات دنیا را برآخرت برگزیدند: اینهااكفّارمعاندا چون سینه هاى شان را براى پذیرش كفار  

جیح داند. لذا ماورد غضاب الهای قرارگرفتند.بادترین غضاب       گشودند وحیات دنیا را برآخرت تر

وبزرگترین عذاب این است كه خداوند برقلب انسان كه مركز قدرت درك  وتشخیص حقایق است 

مهر بزند و بیبندد. وچشم وگوش كه ابزار دریافت حقایق و قدرت شانواي و بیناایی اوسات را از    

كنِْ منَْ شَرَحَ بِالْكدفْرِ صَدرْاً فَعَلیَْهِمْ غَضَب  منَِ اللَّهِ وَ لَهُمْ وَل» اوبگیرد. وهمیشه درحال غفلت بسر ببرد:

ادولئِكَ « ذلِكَ بِأَنَّهُمُ استَْحَبُّوا الْحیَاةَ الدُّنْیا عَلىَ الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ لا یَهْدِي الْقَوْمَ الْكافرِینَ»،«عَذاب  عظَیم 

ا 138-136آیاات/  انحال « وبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أدولئِكَ هُمُ الْغاافِلدونَ الَّذینَ طَبَعَ اللَّهُ عَلى قدلد

اند، غضب خدا بر آن هاست و عذاب عظیمى آرى، آن ها كه سینه خود را براى پذیرش كفر گشوده

داوند این به خاطر آن است كه زندگى دنیا او پست راا بر آخرت ترجیح دادند و خ -در انتظارشان!

آنها كسانى هستند كه ابر اثر فزونى گناه،ا خدا بر قلب و  -كندایمان الجوجا را هدایت نمىافراد بى

 فهمند،ا و غافلان واقعى همان ها هستند. گوش و چشمانشان مهر نهاده ابه همین دلیل نمى

د. حجاب: آن ها چون چشم ،گوش و عقل شان را بر روي دعوت حق وصداي رسول خدااصا 

ومََبَلد الَّذینَ كَفَردوا كَمَبَلِ الَّذي یَنْعِقد بِما لا یَسْمَعُ إِلاَّ دعُاءً وَ نِاداءً صُامٌّ بُكْام  عُمْای  فَهُامْ لا      »بستند:

است كاه اگوسافندان و حیواناات را    ا  مَبَل اتو در دعوتا كافران، بسان كسى171ابقره/« یَعْقِلدونَ

شانوند او حقیقات و   ولى آنها چیزى جز سر و صدا نمى زندبراى نجات از چنگال خطر،ا صدا مى

كنند. این كافران، در واقعا كر و لال و نابینا هساتند از ایان رو چیازى    مفهوم گفتار او را درك نمى

 فهمند.نمى

فرماید: علت این كه آنها صداي رسول خدا اصا را نمی شنوند و نمی فهمند درجاي دیگر می 

ن وپیامبرخدا اصا وكفّار وتكذیب كنندگان، حجابى قرار گرفته است كه براي این است كه بین قرآ

صداي قرآن ورسول خدا اصا به گوش آن ها نمی رسد. لذا آنان ازهدایت الهى وهادیان اومحروم 

وَ قاالدوا قدلدوبُناا   » گشته ا ند.خداوند این حقیقت را از زبان آنان درآیه زیرچنین بیان فرماوده اسات:  

ا آنها 5فصلت/«اآذانِنا وَقْرٌ وَ مِنْ بَینِْنا وَ بَیْنِكَ حِجاب  فَاعْمَلْ إِنَّنا عامِلدونَ مِمَّا تدَْعُونا إِلیَْهِ وَ فیأَكِنَّةٍ فی

كنى در پوششهایى قرار گرفته و در گوشهاى قلبهاى ما نسبت به آنچه ما را به آن دعوت مى»گفتند: 



دارد پو تو به دنبال عمل خود باش، ماا هام باراى     ما سنگینى است، و میان ما و تو حجابى وجود

 «.كنیمخود عمل مى

-ه. غفلت: درسورة مباركه ي یو بعد ازبیان صفات رسول الله اصا خطاب به آن حضرت مای 

فرماید: ما قبلا پدران ونیاكان آن هاارا اناذاركردیم وحجّات را برآناان تماام نماودیم اماا ایماان         

اي راقراردادیم تاچانه ها ادامه دارد وسرآن ها را به باالا نگهداشاته   نیاوردند.ماهم درگردن آنان غله

وپائین رانمی بینند، وراه هاي جلووپشت سر را برآنان بستیم. لذا تمام روزنه ها وابزار شناخت را بر 

لَمِنَ  إِنَّكَ -یو وَ الْقدرْآنِ الْحَكِیمِ»آن ها مسدود كردیم حال چه انذار بكنی یانكنی ایمان نمی آورند: 

لَقَادْ   -لِتدنْذِرَ قَوْماً ما أدنْذِرَ آباٌدهُمْ فَهُمْ غاافِلدونَ   -تنَْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ-صِراطٍ مُستَْقِیمٍ عَلى -الْمُرْسَلِینَ

 -إِلىَ الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحوُنَ إِنَّا جَعَلْنا فیِ أعَْناقِهِمْ أَغلْالاً فَهیَِ -أَكْبَرِهِمْ فَهُمْ لا یُؤمِْندونَ  حَقَّ الْقَولْد عَلى

وَسَواء  عَلیَْهِمْ أَ أَنْذَرتَْهُمْ أَمْ  -وَجَعَلْنا منِْ بَینِْ أیَْدیِهِمْ سَدًّا وَ منِْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشیَْناهُمْ فَهُمْ لا یبُْصِردونَ

 ا13-1ایو/11«.لَمْ تدنْذِرْهُمْ لا یُؤمِْندونَ

 سانغفلت كلید بد بختی ان

طلباى ،  عوامل غفلت انسان ها  مشغولیت هاى دنیوى ؛ حبّ مال ودینا ، فزرند وعیال، جاه ومقام

مى شود پرده ى شاوم غفلات   پیروى ازهواى نفو ، وسوسه و اغوائات شیطان و... است كه موجب

براو سایه افكند وهمیشه درحال خسارت بماند. بدترین خسارت براي انسان این است كاه از ذكار   

یاأَیُّهَا الَّذینَ آمَندوا لا تدلْهِكدمْ أمَْوالدكدمْ وَ لا أَوْلادُكدمْ عنَْ ذِكْرِ اللَّاهِ وَ مَانْ یَفْعَالْ    »ویاد خدا غافل گردد:

اید! اموال و فرزندانتان شاما را  ا اى كسانى كه ایمان آورده9امنافقون/«. ذلِكَ فَأدولئِكَ هُمُ الْخاسِردونَ

 و كسانى كه چنین كنند، زیانكارانند. از یاد خدا غافل نكند 

ها، غفلت است. غفلت از خداوناد، غفلات از معااد، غفلات از آثاار و      ى بدبختىلذا كلید همه

هااى آن و غفلات از   ها، غفلت از محرومان، غفلت از تاریخ و سنّتپیامدهاى گناه، غفلت از توطئه

 هاى رشد.جوانى و استعدادها و زمینه

ه انسان را از این بی توجّهی وغفلت بیداركند حاالات ساخت وعاذاب هااي     خداوند براى اینك

دردناك روزقیامت كه پی آمد اعمال سوء انسان است را درقالب انذار وتهدید بیان می كند. گااهى  

                                                 
اين قرآنى است كه از سوى خداوند -بر راهى راست )قرار دارى(-سوگند به قرآن حكيم. كه تو قطعاً از رسولان )خداوند( هستى.  00

فرمان )الهى( درباره بيشتر آنهرا   -تا قومى را بيم دهى كه پدرانشان انذار نشدند، از اين رو آنان غافلند! -ده استعزيز و رحيم نازل ش

ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به بالا ما در گردن هاى آنان غلهايى قرار داديم كه تا چانه-آورند!تحقق يافته، به همين جهت ايمان نمى

برراى  -بيننرد! ايم، لذا نمىپيش روى آنان سدّى قرار داديم، و در پشت سرشان سدّى و چشمانشان را پوشاندهو در -نگاه داشته است!

 آورند.آنان يكسان است: چه انذارشان كنى يا نكنى، ايمان نمى
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خطاب به پیامبرش به لفظ انذار وگاهى هم با عبارت اتّقوا خطاب به عموم مردم نسبت باه عواقاب   

هد تا از این خواب گران اضلالت وگمراهیانجات یابناد وفارداي قیامات    سوء غفلت ، هشدار مید

أَنْ تَقدولَ نَفْو  یا » نگویند:و برگذشته ي اعمال وخسارتی كه دامن گیر آنان می شوند تأسف نخورند،

جاان داناد باه     ا  وهنگاام 56زمر/« جنَْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كدنْتُ لَمنَِ السَّاخرِینَ ما فَرَّطْتُ فی عَلى حَسرَْتى

وآنگااه كاه پارده    « إِذِ الْقدلدوبُ لَادَى الْحَنااجِرِ  »فرموده ي خداوند آن گاه كه دلها به گلوگاه میرسد:

ازجلوي چشم آنان كنار میرود ومی بیند كه كار ازكار گذشته است ازخدا مهلات برگشات وانجاام    

لَعَلری أَعْمَالد صاالِحاً فیماا     -رَبِّ ارْجِعوُنِ حَتَّى إذِا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ»عمل صالح را نخواهند:

ا. لذا درذیال   99-133امؤمنون/« یَوْمِ یُبْعَبدونَ تَرَكْتُ كلَاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلدها وَ منِْ ورَائِهِمْ بَرْزَ ٌ إِلى

وسكرات  به ذكر چند نمونه ازآیات كریمه كه بیان كننده ي حالات سخت روز قیامت ،لحظات مرگ

وَ ندفِخَ فیِ الصُّورِ فَصَعِقَ منَْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فیِ الْأَرضِْ إِلاَّ » موت، و وحشت لحظه ي نفخ صور

ا. وعذاب هاي جهنّم و ... است،گاه خطاب به پیامبرص وگااهی خطااب باه    68ازمر/« منَْ شاءَ اللَّه

 عموم مردم هشدار وانذار میدهد ،پرداخته می شود:

 شدار به غافلین از فرداي قیامته .1

« غَفْلَاةٍ وَ هُامْ لا یُؤمِْنداونَ    وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قدضیَِ الْأَمْرد وَ هُمْ فی»الف. روزحسرت وتأسف

ا بترساان، در آن  ا  آنان را از روز حسرت اروز رستاخیز كه براى همه مایه تأسف اسات 39امریم/

 آورند.یابد! و آنها در غفلتند و ایمان نمىان مىهنگام كه همه چیز پای

وَ اَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقدلدوبُ لَدَى الْحَنااجِرِ كااظِمینَ ماا    »ب. روزي كه دلها به گلوگاه میرسد:

از شادّت  ا وآنها را از روز نزدیك بترسان، هنگامى كه 81غافر: «الِلظَّالِمینَ منِْ حَمیمٍ وَلاشَفیعٍ یُطا ُ

گردد براى ستمكاران دوساتى  رسد و تمامى وجود آنها مملوّ از اندوه مىوحشت دلها به گلوگاه مى

 اى كه شفاعتش پذیرفته شود.وجود ندارد، و نه شفاعت كننده

غَفْلَةٍ منِْ هذا  لَقَدْ كدنْتَ فی»متأسفانه وقتی انسان از خواب غفلت بیدار می شود كه دیرشده است 

ا واین جمله ي معرو  چقدر تشبه زیباا اسات   22اق/ « نا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبصََردكَ الیَْوْمَ حَدید فَكَشَفْ

زندگی مبل یك اتوبوس شلوغ است.كه جاي براي نشستن پیدا نمی كنی ،وقتی جایی پیدا می كنی »

عماال  قرآن كریم هم می فرماید: روزحساب رسی ا« راننده صدا می كند؛ آخرخط است، پیاده شو.!

نزدیك شده است، اما مردم هنوز درخواب غفلت ودرحال اعراض اند: اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُامْ  

ا:حساب مردم به آنان نزدیاك شاده، در حاالى كاه در غفلتناد و روى      1غَفْلَةٍ مُعْرِضدونَ اأنبیاء/ فی

 گردانند!  



 . هشدار به عامه مردم از فرداي قیامت2

یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقدوا رَبَّكدمْ وَ اخْشوَْا یَوْماً لا یَجْزي والِد  عَنْ :»ا وشیطان شمارا نفریبد الف. حیات دنی

هِ  لا یَغدارَّنَّكدمْ بِاللَّا  وَلَدِهِ وَ لا مَوْلدود  هُوَ جازٍ عنَْ والِدِهِ شیَْئاً إِنَّ وعَْدَ اللَّهِ حَقٌّ فلَا تَغدرَّنَّكدمُ الْحیَاةد الدُّنْیا وَ

ا اى مردم، تقواى الهى پیشه كنید و بترسید از روزى كاه ناه پادر كیفار اعماال      33القمان/« الْغَردورُ

كند، و نه فرزند چیزى از كیفر ااعمالا پدرش را به یقاین وعاده الهاى حاقّ     فرزندش را تحمّل مى

ه كرما خادا مغارور   است پو مبادا زندگانى دنیا شما را بفریبد، و مبادا اشیطانا فریبكار شما را اب

 سازد. 

یَاوْمَ تَرَوْنَهاا    -ء  عَظایم   یا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقدوا رَبَّكدمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شیَْ»ب. شدّت عذاب خداوند: 

 وَما هُمْ بِسُكارى تَذْهَلد كدلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كدلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى

ا اى مردم، از اعذابا پروردگارتان بترسید، كه زلزله رساتاخیز  2و1حج /«اوَ لكنَِّ عَذابَ اللَّهِ شَدید 

گیارد كاها هار    بینید، اآن چنان وحشت سراپاى همه را فرامىامر عظیمى است، روزى كه آن را مى

نهد و ارى جنین خود را بر زمین مىكند و هر باردمادر شیردهى، كودك شیرخوارش را فراموش مى

 بینى، در حالى كه مست نیستند ولى عذاب خدا شدید است.مردم را مست مى

امام سجادا ا  درفرازي ازمواعظش به اصحاب خویش می فرمود: اي آدمیزاد، بدان كه مراحال  

گرد آیند و روز آزارتر است، روزى است كه مردم همه بعد وافشارهاىا قیامت بالاتر. هولناكتر و دل

دمیاده شاود، و   « صور»حضور ایا دیدار جزاى اعمالا است، خدا اولین و آخرین را گرد آورد، در 

قبرها زیر و رو گردد، روز نزدیك است. روزى است كه دلها ااز وحشتا به گلوگاه آید ونفاو در  

هیچ كاو عاذرى    و بدلى نستانند، از« فدیه»ها حبو شود، روزى است كه از لغزشى نگذرند، سینه

نپذیرند، كسى را رخصت توبه ندهند، هیچ چیز جز پاداش نیكى و كیفر گناه در كار نباشد، هر كاه  

اى كاار شار كارده آن را ببیناد. اتحاف      اى كار خیر كرده آن را بیابد، و هر كه ذرهدر این دنیا ذره

 ا.253العقول عن آل الرسول: 

 رتوجیه تقدیم انذار بربشارت وبشارت برانذا

بار 16با توجه به استعمالات دو كلمة بشیر ونذیر در قرآن كریم روشن شد كه این دوكلمه تقریبا 

دركنار هم ذكرشده است ودراكبر این موارد بشارت مقدم ذكرگردیده جز درسه مورد كه تنذیرمقدم 

آن سه ذكرشده است ، وبراي تقدیم هركدام توجیهاتی درتفاسیر ذكرگردیده است كه درذیل به ذكر 

 مورد كه تنذیر برتبشیر مقدم ذكرشده وتوجیهات آن ها پرداخته می شود:

رَجُلٍ منِْهُمْ أَنْ أَنْذرِِالنَّاسَ وَ بَشررِالَّذینَ آمَندوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ  أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحیَْنا إِلى. »1

ا: آیا براى مردم، موجب شگفتى بود كاه باه   2ایونو/« ذا لَساحِرٌ مبُینٌ عنِْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِردونَ إِنَّ ه
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مردى از آنها وحى فرستادیم كه مردم را ااز عواقب كفر و گناها بترسان، و باه كساانى كاه ایماان     

اند بشارت ده كه براى آنها، سابقه نیك او پاداشهاى مسلّما نزد پروردگارشاان اسات؟ اامّااا    آورده

 : این مرد،ساحرآشكارى است.كافران گفتند

على بن احمد در اسباب نزول می نویسد: ابن عباس می گوید: هنگامى كه محمد اصا از طر  

خداوند تعالى به رسالت مبعوث شد. كفار قریش انكار كردند و گفتند: خداوند بزرگتر از این اسات  

ك وتعالى این آیاه را فارو   كه مانند محمد اصا كسى را به پیامبرى خود بفرستد! پو خداوند تبار

 فرستاد.

صاحب تفسیربحر المدید درتقدیم تنذیر بر تبشیر دراین آیه از زبان بیضااوي مای گویاد: چاون     

انذار براي عموم مردم است، مقدم گردیده وبراي این كه هیچ كسی نیست كه نیاز به اناذار نداشاته   

أَنْ أَنْاذِرِ  » جهی براي بشارت نیسات باشد. مؤمین اختصاص به بشارت پیدا كردند چون براي كفار و

النَّاسَ أي: أوحینا إلیه بأن أنذر الناس أي: خوفهم من غضب ربهم، وَ بَشررِ الَّذِینَ آمنَدوا، عمم الإناذار،  

إذ لیو من أحد إلا وفیه ما ینبغى أن ینذر منه، و خصص البشارة إذ لیو للكفار ما یصح أن یبشاروا  

  448: 2ر المدید فی تفسیر القرآن المجید: جاالبح«. به، قاله البیضاوي

نَفْعاً وَلاضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كدنْتُ أَعْلَمُ الْغَیْبَ لاَستَْكْبَرْتُ منَِ الْخیَْرِ وَما  قدلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسی. :»2

من مالك سود و زیان خویش »ا بگو: 188اأعرا /« ونَمَسَّنیَِ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذیرٌ وَ بَشیرٌ لِقَوْمٍ یُؤمِْند

نیستم، مگر آنچه را خدا بخواهد او از غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم، مگار آنچاه خداوناد اراده    

كردم، و هیچ بدى او زیانىا باه  كندا و اگر از غیب با خبر بودم، سود فراوانى براى خود فراهم مى

آورند! او آماده پذیرش ام براى گروهى كه ایمان مىدهندهو بشارت دهندهرسید من فقط بیممن نمى

 حقند.

إِماماً وَ رَحْمَةً وَ هذا كِتاب  مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِیًّا لیُِنْاذِرَ الَّاذینَ ظَلَمُاوا وَ     وَمنِْ قبَْلِهِ كِتابُ مُوسى. »3

هااى آن  كه پیشوا و رحمت بود انشانه ا  و پیش از آن، كتاب موسى12اأحقا /« لِلْمُحْسنِینَ بُشْرى

هاى تورات است در حالى كه به زبان عربى و فصیح و را بیان كردها، و این كتاب هماهنگ با نشانه

 گویاست، تا ظالمان را بیم دهد و براى نیكوكاران بشارتى باشد.

وتهدید بخااطر  توجیهات دیگري كه مفسیرین گفته اند از جمله این كه؛ انذار به معناي ترساندن 

پیروي از هواي نفو ،اعتقادات و اخلاق فاسده ، اعمال وصفات ناپسند وزشت است. روش اسات  

انسان تا متصف به این مفاسد ورزائل اخلاقی  باشد نمی تواند به سوي تحصیل كمالات ومقاماات  

است اولا انذار عالیه ،صفات واعمال صالحه وحسنه گام بردارد. لذا ازباب قانون تخلیه وتحلیه بهتر 



وترهیب وتهدید صورت گیرد بعد كه متخلق به صفات نیك گردید وعامل به اعماال نیاك وصاالح    

وحسنه شد، اورا به پاداش وثواب بشارت دهند.مبل طبیب كه اولا محل جراحت را تمیز مای كناد   

باق قاانون   بعدضدعفونی وسپو دارو تجویز می نماید .بنابراین تقدیم انذار بربشارت دراین آیات ط

 تخلیه وتحلیه است.  

گوید: همانا خداوند تعالی ابتداء كه براي رساول خاود   سورة یونو می 2فخررازى: در ذیل آیة 

وحی كرد. بعد به طور تفصیل انچه را كه براي پیامبرش وحی كرده بود به صورت انذار وتبشیر بیان 

ال كه سزوار نیسات انجاام بدهاد آن هاار     فرمود. اما انذاري كرد براي كفّار وفاسقین بود تا از افع

بترساند. وتبشیرنسبت به اهل اطاعت است تا میل ورغبت را در آنان تقویت نماید. اما این كه اناذار  

وإزالة ماا لا ینبغای مقادم فای     »را برتبشیر مقدم فرمودبراي این است كه تخلیه مقدم برتحلیه است. 

 ا. 187، 17امفاتیح الغیب: ج12«الرتبة على فعل ما ینبغی

است؛ كه انساان باراى  تحصایل كماالات     در علم اخلاق  یك اصل پذیرفته شده براي همه این

 ى، انسانی به دو چیز نیاز دارد:ورسیدن به مقامات عالیه

اول تخلیه ودوم تحلیه، در باب اصول عقائد وایمان ابتدا باید كفر و شرك وعقائد فاساده زایال   

عقاید حقه جاى گزین آنها گردد.این درواقاع هماان قاعاده ي نفای      شود، سپو ایمان به توحید و

واثبات است كه  دركلمه ي توحید اولّ باید،خداوند را از شرك وتمام نقایص نفی كرد وازسااحت  

مقدس ذات باري تعالی منزه دانست و وبعد تمام كمالات را براي اواثبات و ازآن او دانسات و اورا  

 اللَّه. درباب شهادت هم می خوانیم :اشهد ان لا اله الا اللَّه وحده لا شریك له. یگانه خواند: لاإِلهٍ إِلاَّ

سبحان اللَّاه  درتسبیحات اربعه هم ابتدا تنزه وبعد تحمید وثناء ازباب قانون نفی واثبات می خوانیم : 

ن قانوناتخلیه وتحلیهاطبق . درقرآن كریم نیز آیات متعدد برایو الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اكبر

 قانون نفی واثبات تكرارشده است كه در پی به ذكرچند مورد اشاره می شود: 

هُوَ اللَّهُ  -هُوَ اللَّهُ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عالِمُ الْغیَْبِ وَ الشَّهادَةِ هُوَ الرَّحْمند الرَّحیم ». درمسئله توحید:1

مَلِكُ الْقددُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمنِد الْمُهَیْمِند الْعَزِیزد الْجَبَّارُ الْمتَُكَبِّارد سُابْحانَ اللَّاهِ عَمَّاا     الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْ

ا او خدایى است كه معبودى جز او نیست، داناى آشكار و نهان است و او 23و 22احشر/«. یُشْرِكدونَ

او نیست، حاكم و مالك اصلى او است، از هر رحمان و رحیم است،او خدایى است كه معبودى جز 

بخشاد و مراقاب هماه چیاز اسات او      كند، به مؤمنان امنیت مىعیب منزه است، به كسى ستم نمى

                                                 
ر فللكفار و الفساق ليرتدعوا أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله، بين بعده تفصيل ما أوحى إليه و هو الإنذار و التبشير،أما الإنذا 02

قدمة بسبب ذلك الإنذار عن فعل ما لا ينبغي، و أما التبشير فلأهل الطاعة لتقوى رغبتهم فيها وإنما قدم الإنذار على التبشير لأن التخلية م

  على التحلية، و إزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي. 
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كند، او شایسته بزرگاى  قدرتمندى است شكست ناپذیر كه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى

 دهند.ىاست. خداوند منزه است از آنچه شریك براى او قرار م

. نسبت به اسم خداوند: وظیفة انسان نسبت به اسم خداوند این است كه اول باید اورا ازهرنو  2

« فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعظَیمِ»نقص وعیب منزه وپاك بدانیم وبعد آن را به ذات اقدس الهی نسبت دهیم:

ه اسات كاه شارط ذكراسام      ا لذا درجاي دیگر قرآن كریم به این مطلب تصریح فرماود 74اواقعه:

پروردگار تزكیّه وطهارت نفو وزبان است. طهارت دل وزبان هم به این است كه بیگانه را درخاناة  

ا. 15و14اعلى/«اقَدْ أَفْلَحَ منَْ تَزَكَّى، وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»دل وقلمروي توسن زبان راه وجاه ندهد. 

ونام پروردگارش را به یاد آورد و به دنباال آن   -زكیه كندشود كسى كه خود را تمسلما رستگار مى

 نماز بخواند.   

. تعلیم وتربیت: درمسئله ي تعلیم وتربیت و تزكیّه نیز مهمترین چیزي كه باید به آن توجّه شود 3

این است كه ؛ذهن متعلیم وآموزنده از اوهام خرافای بایاد تخلیاه شاود تاابراي پاذیرش ملكاات        

لازم را پیدا كند. خداوند تبارك وتعالی یكی از اهادا  بعبات انبیااء را تزكّیاه     ومحسنات آمادگی 

لَقَادْ مَانَّ   »نفوس میداند. ولذا تربیت انسان ها چون هد  است آن را برتعلیم مقدم ذكرفرموده است:

مْ آیاتِهِ وَ یُزَكریهِمْ وَ یُعَلرمُهُامُ الْكِتاابَ وَ   اللَّهُ عَلىَ الْمُؤْمنِینَ إِذْ بَعَثَ فیهِمْ رَسُولاً منِْ أَنْفدسِهِمْ یَتْلدوا عَلیَْهِ

 ا.  164عمران/اآل« ضلَالٍ مبُینٍ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كاندوا منِْ قَبْلد لَفی

در چهار مورد از قرآن مجید كه مساله تعلیم و تربیت به عنوان هد  انبیاء با هم ذكر شده اسات  

مقادم شاده   « تربیات » بر« تعلیم»مرده شده وتنها در یك موردمقدم ش« تعلیم»بر« تربیت»در سه مورد

گیرد. بنا بر این آن جا كه تعلیم بر دانیم معمولا تا تعلیمى نباشد تربیتى صورت نمىبا اینكه مىاست. 

تربیت مقدم شده اشاره به وضع طبیعى آن است، و در موارد بیشترى كه تربیت مقدم ذكر شده گویا 

بودن آن است، چرا كه هد  اصلى تربیت است و بقیه همه مقدماه آن اسات.    اشاره به مساله هد 

 ا. 458، 1اتفسیر نمونه: ج

در باب اخلاق اول باید اخلاق رذیله وصفات خبیبه وملكات سیئه ازاله  بشود، ساپو تحصایل   

ید اخلاق حمیده وصفات پسندیده و ملكات حسنه، در باب اعمال نیز اولا قلب را از لوث معاصى با

 پاك نمود سپو به نور اعمال صالحه زینت داد.                

شود كسى كه خود ا مسلما رستگار مى15و14ااعلى/« وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى -قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى»

 را تزكیه كند، ونام پروردگارش را به یاد آورد و به دنبال آن نماز بخواند.



 یت انساننقش انذار در ترب

انذار نقش مهم در تربیت، توجّه و بیداري انسان دارد.تهدید وتخویف اثر غیرقابل انكاار در بااز   

داشتن انسان از انحرافات وارتكاب محرمات واعمال منافی عفت واخلاق انسانی دارد. نقش عمادة  

یان اسات كاه    دیگر اینكه انذار درترساندن از عواقب اعمال شنیع وزشت انسان ها ایفا مای كناد ا  

وجدان خفته ي انسان هاي غافل را از خواب غفلت بیدار می نماید وفطرت خدا جوي وخداپرستی 

اورا تقویت، وارتباط قطع شده ي اورا با خالقشان برقرار می سازد. حو منفعت طلبی و دفع ضارر  

ده ي عقلانی كه درفطرت وذات انسان نهفته است را در درون او به حركت وامیدارد. لذا از این قاع

كه؛ جلو ضرر را ازهر كجا بگیري باز به نفع است، كه درفرهنگ وحی از آن به توبه وبازگشت تعبیر 

می شود، این جا معنی پیدا می كند. بنابراین انسان عاقل وقتی باا هشادار وتهدیاد هااي وحای از      

خروي دچار عواقب اعمال سوء وحركت در مسیري كه اورا درگمراهی وعذاب دردناك همیشگی وا

می كند، باخبرمی شود. حد اقل كار ي كه می تواند انجام دهد توقف می نمایاد. تابعاد راه هاا ي    

جبران آن را تدارك ببیند. درتاریخ بشر انسان هاي زیادي بودند كه؛ براثر جهل ونادانی، یا وسوساه  

شته وبیراه میرفتنند هاي نفو واغواهاي شیاطین انو وجن راه توحید ،ایمان ودین فطري شان را گذا

ولی در اثر انذار قرآن وانبیاء الهی برگشتند وازخواب غفلت بیدارشدند. لاذا در ذیال باه ذكرچناد     

نمونه از شواهدي قرآنیی را كه نسبت به انسان هاي كه براثرانذارو تهدید از عواقب كاار هااي باد    

رشدند وفهیمدناد بیاراه   وزشت برخلا  وجدان وفطرت خدا دادي شان درحركت بودند، وقتی بیدا

می روند، توقف كردند وبرگشتند وتوبه كردند وحتی خاود ازمناذرین بازرگ شادند. ویاا از اول      

 مسیرشان را درست انتخاب كرد ه اند واز هادیان وحی متابعت نمودند. 

 تأثیر شگر  انذار قرآن بر فضیل بن عیاض

ام صادق   و از زهاد معرو  معرفى فضیل كه دركتب رجال به عنوان یكى از راویان موثق از ام

زیست و همانجا در روز عاشورا بدرود حیات گفت در آغاز شده و در پایان عمر در جوار كعبه مى

گذشت كار راهزن خطرناكى بود كه همه مردم از او وحشت داشتند. روزي از نزدیكى یك آبادى مى

ترك فضایل را وادار كارد كاه شاب     مند شد. عشق سوزان دخدختركى را دید و نسبت به او علاقه

هنگام از دیوار خانه او بالا رود و تصمیم داشت به هر قیمتى كه شده به وصال او نائل گردد، در این 

هاى اطرا  شخص بیداردلى مشغول تلاوت قرآن بود و به همین آیاه  هنگام بود كه در یكى از خانه

آیا وقت  ا16حدید/«اتَخْشَعَ قدلدوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِن الْحَق أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذیِنَ آمنَدوا أَنْ» رسیده بود:

آن نرسیده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حقّ نازل كرده است خاشاع گاردد؟!   

این آیه همچون تیرى بر قلب آلوده ي فضیل نشست، درد و سوزى در درون دل احساس كرد، تكان 
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گویاد؟ و باه چاه كساى ایان پیاام را       ى خورد، اندكى در فكر رفت این كیست كه سخن مىعجیب

گوید: اى فضیل آیا وقت آن نرسیده اسات كاه بیادار شاوى، از ایان راه خطاا       دهد؟ به من مىمى

برگردى، از این آلودگى خود را بشویى، و دست به دامن توبه زنى؟ ناگهان صداى فضیل بلند شد و 

به خدا سوگند وقت آن رسیده است، به خادا  « بلى و اللَّه قد آن، بلى و اللَّه قد آن:» گفتپیوسته مى

آساا از  سوگند وقت آن رسیده است؛ او تصمیم نهایى خودش را گرفته بود، و با یاك جهاش بارق   

صف اشقیا بیرون پرید، و در صفو  سعدا جاى گرفت، به عقب برگشت و از دیوار بام فرود آمد، و 

اى وارد شد كه جمعى از كاروانیان آنجا بودند، و براى حركت به سوى مقصدى با یكدیگر به خرابه

بندند و ثروت گفتند فضیل و دارودسته او در راهند، اگر برویم راه را بر ما مىكردند، مىمشورت مى

ما را به غارت خواهند برد! فضیل تكانى خورد و خود را سخت ملامت كرد، و گفت چه بد ماردى  

ام، و هستم! این چه شقاوت است كه به من رو آورده؟ در دل شب به قصد گناه از خانه بیرون آماده 

كاار  اند! روى به سوى آسمان كرد و با دلى توباه قومى مسلمان از بیم من به كنج این خرابه گریخته

« لحارام اللهم انى تبت الیك وجعلت توبتى الیك جواربیتاك ا »این سخنان را بر زبان جارى ساخت:

دهم كه پیوسته در جوار خانه تو باشم، خداوندا من به سوى تو بازگشتم، و توبه خود را این قرار مى

خدایا از بدكارى خود در رنجم، و از ناكسى در فغانم، درد مرا درمان كن، اى درماان كنناده هماه    

صان از خیانت مان! مارا   نقنیاز از خدمت من! و اى بىدردها! و اى پاك و منزه از همه عیبها! اى بى

 به رحمتت ببخشاى، و مرا كه اسیر بند هواى خویشم از این بند رهایى بخش.

« مكاه »خداوند دعاى او را مستجاب كرد، و به او عنایتها فرمود، و از آنجا بازگشت و به ساوى  

 9لبیان: ج ا واروح ا369، 2اسفینة البحار:ج 13آمد، سالها در آنجا مجاور بود و از جمله اولیا گشت. 

 ا. 365

 تأثیر انذار در قالب الفاظ گوناگون

آیا انذار قرآن همیشه با آیاتی است كه كلمة انذار ومشتقات آن در آن ها استعمال شده باشد؟، یا 

نه فرقی دراین جهت نیست می تواند آیات دیگري هم نسبت به خطر وپیامدهاي شاوم و دردنااك   

ئه ومنكارات ورفتارهااي ناشایسات اخلاقای ،هشادار بدهاد       وبزرگ گناه ،عقائید فاسد ،اعمال سی

 وبترساند، و این آثار را نیز درپی داشته باشد؟ 

                                                 
.( نقل ازتفسير 5420صفحه  3جلد  "تفسير قرطبى "، و356صفحه  3جلد  "روح البيان "( و335صفحه  2جلد "سفينة البحار - 03

 ( 343، ص: 23نمونه، ج

 



توان درپاسخ به سؤال فوق اشاره كارد ایان اسات كاه:درقرآن كاریم      آنچه كه به طورقطع می 

بسیاري از آیات درموارد مختلف نسبت به سرنوشت آینده ي انسان ها صاحبت كارده اسات. ایان     

تان ها چه درقالب بیان تاریخ اّمت هاي گذشته ویا داستان هاي خاصی در مورد افاراد واقاوامی   داس

بخصوص نقل شده می بینیم كه منحصر به لفظ انذار وتنذیر نگردیده است. در ذیل به چند نمونه از 

 انذارهاي قرآن كه به غیر لفظ انذار آمد ه است اشاره می شود:  

   قوي. انذار صریح با واژه ت1

قران كریم در موارد متعدد یكی از الفاظی كه براي تر ساندن انسان ها از عواقاب ساوء اعماال    

وخطرات كه براثر نافرمانی ها وتمرد انسان ها از دستورات الهی دامن گیرآنان می شودهشادار داده  

 است لفظ اتقّوا است:  

جْزي نَفْو  عَنْ نَفْوٍ شیَْئاً وَ لا یُقْبَلد منِْها شَفاعَةٌ واَتَّقدوا یَوْماً لا تَ» الف. نسبت به تنهاي روز قیامت: 

ا واز آن روز بترسید كه كسى مجاازات دیگارى را   48ابقره/« وَ لا یؤُْخَذد مِنْها عَدلٌْ وَ لا هُمْ ینُْصَردونَ

 ند.شوشود و نه غرامت از او قبول خواهد شد و نه یارى مىپذیرد و نه از او شفاعت پذیرفته مىنمى

یَوْمَ تَرَوْنَهاا   -ء  عظَیم  یاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقدوا رَبَّكدمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شیَْ»ب. شدّت عذاب روز قیامت:

 وَ ما هُمْ بِسُكارى تَذْهَلد كدلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كدلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى

بینید اآن چنان وحشت سر تا پاى هماه را  ا روزى كه آن را مى2و1احج/« وَ لكنَِّ عَذابَ اللَّهِ شَدیِد 

كنند، و هر باردارى جنین خاود  گیرد كها مادران شیرده، كودكان شیرخوارشان را فراموش مىفرا مى

 عذاب خدا شدید است.بینى، در حالى كه مست نیستند، ولى نهد و مردم را مست مىرا بر زمین مى

یا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقداوا رَبَّكدامْ وَاخْشَاوْا یَوْمااً     »ج. روزي كه ازپدر وفرزند هیچ كاري ساخته نیست: 

الادُّنْیا  حَیااةد  لایَجْزي والِد  عنَْ وَلَدِهِ وَلامَوْلدود  هُوَ جازٍعنَْ والِدِهِ شیَْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَالا تَغدارَّنَّكدمُ الْ  

ا اى مردم! تقواى الهى پیشه كنید و بترسید از روزى كه ناه پادر   33القمان/« وَلایَغدرَّنَّكدمْ بِاللَّهِ الْغَردورُ

كند، و نه فرزند چیزى از كیفرااعمالا پدرش را باه یقاین وعاده    كیفر اعمال فرزندش را تحمّل مى

ومبادا اشیطانا فریبكار شما را ابه كرما خادا  الهى حقّ است پو مبادا زندگانى دنیا شما را بفریبد، 

 مغرور سازد!

 . انذار به غیر الفاظ تقوي 2

با توجّه به معناي كه براي انذار وبشارت شد اانذار به خبري گفته میشود كاه موجاب تخویاف    

وترساندن شود، وبشارت خبري كه باعث خوشحالی ومسرّت گرددا نیاز به لفظ خاصی براي افااده  

صد ومطلوب ندارد، بلكه هرعبارتی كه بتواند این معنی را برساند از آن استفاده می شاود.  ي این مق

قرآن كریم  همان طوري كه اخبار امم گذشته وحوادث كه برآن ها گذشته است واعماال واخالاق   



 

 19   ....................................................................................نقش انذار در تربیت انسان از دیدگاه قرآن

 

آنان را براي ما وآینده گان بیان می كند، اتفاقات واخباري كه قرار است در آینده براي ماا وآیناده   

گان بیفتد را نیز بیان می كند. بنابرین وجود این آیات نورانی خود هم انذار است وهم بشارت. براي 

نمونه به چند دسته ازآیات شریفه كه بیان كننده ي  اتفاقات قبل از قیامت وبعد ازآن می افتد، است، 

 ی شود: كه براي هر انسان صاحب خرد وعاقلی عبرت و تهدید وهشدار بزرگی است، اشاره م

وَ یَوْمَ یُنْفَخد فیِ الصُّورِ فَفَزِ َ منَْ فیِ السَّماواتِ وَ مَنْ ». روزي كه همه دروحشت فرو می روند: 1 

وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هیَِ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ  -فیِ الْأَرضِْ إِلاَّمنَْ شاءَ اللَّهُ وَ كدلٌّ أَتوَْهُ داخرِینَ 

مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ هُامْ مِانْ فَازَ ٍ     -ءٍ إِنَّهُ خَبیِرٌ بِما تَفْعَلدونَ عَ اللَّهِ الَّذِي أتَْقَنَ كدلَّ شیَْصُنْ

 87انمل/ « نْتدمْ تَعْمَلدونَوَ منَْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَكدبَّتْ وُجُوهُهُمْ فیِ النَّارِ هَلْ تدجْزَوْنَ إِلاَّ ما كد -یَوْمئَِذٍ آمِندونَ 

شود، و تمام كسانى كاه در آسامانها و   دمیده مى« صور»ا وابه خاطر آوریدا روزى را كه در 93الى

روند، جز كسانى كه خدا خواسته و همگى با خضو  در پیشاگاه او  زمین هستند در وحشت فرو مى

پندارى، در حالى كه مانناد ابار در   ىبینى، و آنها را ساكن و جامد مها را مىكوه-شوند! حاضر مى

حركتند این صنع و آفرینش خداوندى است كه همه چیز را متقن آفریاده او از كارهاایى كاه شاما     

كسانى كه كار نیكى انجام دهند پاداشى بهتر از آن خواهند داشت -دهید مسلّماً آگاه است! انجام مى

ل بدى انجام دهند، به صورت در آتاش افكناده   وآنها كه اعما-و آنان از وحشت آن روز در امانند! 

 كردید خواهید داشت. شوند آیا جزایى جز آنچه عمل مىمى

لا یَسْمَعوُنَ حَسِیسَها وَهُمْ فِی مَاا اشْاتَهَتْ    -أدولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ إِنَّ الَّذِینَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى»

اانبیاء/ « ندهُمُ الْفَزَ ُ الْأَكبَْرد وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْملَائِكَةد هذا یَوْمُكدمُ الَّذِي كدنْتدمْ تدوعَدُونَلا یَحْزد -أَنْفدسُهُمْ خالِدُونَ 

ا.  در امالى صدوق از رسول خدا اصا روایت آورده كه در ضمن حدیبى به علاى ا ا  133 -131

یاد، و دشامنان را از آن مناع    دهفرموده: تو و شیعیانت كنار حوض هستید، و دوستانتان را آب ماى 

كنید، شما ایمنان در روز فز  اكبرید، شما در زیر سایه عرش هستید، مردم همه در فزعند، و شما مى

إِنَّ الَّاذیِنَ  » فزعى ندارید، مردم همه اندوهناكند، و شما اندوهى ندارید، در بارة شما باود كاه آیاة   

ایَحْازدندهُمُ الْفَازَ ُ   »نازل شد، و در باره شما بود كاه آیاه  « نْها مُبْعَدُونَأدولئِكَ عَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى

 ا. 451نازل گردید اامالى صدوق: ص « الْأَكْبَرد وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْملَائِكَةد هذا یَوْمُكدمُ الَّذِي كدنْتدمْ تدوعَدُونَ

یَوْمَ یَفِرُّالْمَرْءُ منِْ أَخِیاهِ وَ أدمِّاهِ    -خَّةد فَإذِاجاءَتِ الصَّا» . روزي كه همه ازهمدیگر فرار می كنند:2

ا در آن روز كه انسان  63-33اعبو/آیات« لِكدلر امْرِئٍ منِْهُمْ یوَْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنیِهِ وَأَبیِهِ، وَصاحِبتَِهِ وَ بَنیِهِ، 

كادام از آنهاا    كند، او از مادر و پدرشا و زن و فرزنادانش در آن روز هار  از برادر خود فرار مى

 سازد.  وضعى دارد كه او را كاملا به خود مشغول مى



وَ ندفِخَ فیِ الصُّورِ ذلِاكَ   -وَجاءَتْ سَكْرَةد الْمَوْتِ بِالْحَقر ذلِكَ ما كدنْتَ منِْهُ تَحیِدُ». سكرات مرگ: 3

تَ فیِ غَفْلَةٍ منِْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ لَقَدْ كدنْ -وَجاءَتْ كدلُّ نَفْوٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهیِد  -یَوْمُ الوَْعیِدِ

كه بر اثر فرا « مستى» سكره مرگ، حالتى است شبیه بها  »23تا19احدید/آیات« فَبصََردكَ الیَْوْمَ حَدیِد 

دهد، و گااه بار   اى به انسان دست مىرسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده

، 22تفسایر نموناه: ج  «.ابارد و او را در اضطراب و ناآرامى شدیدى فرو ماى  گردد،عقل او چیره مى

 ا.254

 انذار از سكرات موت

كیست كه از حالت احتضار وسكرات موت درآمان باشد واز سختى جاان كنادن نترساد وقتاى     

روایات حالات بزرگان واولیائش، حتى چهار ملك بزرگ ومقرب الهى كاه ساكاندارن آسامان هاا     

منِْ مَلَائِكَةٍ أَسْكَنتَْهُمْ سَمَاوَاتِكَ وَ رَفَعتَْهُمْ عنَْ أَرْضِكَ هُمْ أَعْلَمُ خَلْقِكَ بِكَ وَ أَخْوَفدهُمْ لَكَ : »وزمین اند

ا ملائكة كه مدبّرات امر وحمله ي عرش الهای اناد را در هنگاام    163انهج البلاغة: « وَ أَقْرَبُهُمْ مِنْكَ

اید كه آنان در چه حالى از این عالم جدا مى شاوند ولحظاة   فرارسیدن روح ازجان  گوشزد مى نم

جان دادن ورد زبان شان چیست؟ ازچه ترس دارند  و ازچه چیز می ترسند، وبزرگترین دعاء آنان از 

خداوند متعال چیست؟ وقتی آنان چنین نگرانی هاي را دارند دیگر حال یك آدم عادي با ایان فقار   

 وبیچارگی چگونه خواهدبود؟ 

فه مى گوید مردم از رسول الله اصا از خیر ماى پرسایدند مان از شار  پرسایدم  پاو ان       حذی

وتماوت  »حضرت فرمود: هنگام كه خداوند تبارك وتعالى به اسرافیل امر مى فرماید در صاوربدمد: 

ملائكة السماوات السبع و الحجب و السرادقات و الصافون و المسبحون و حملة العرش و الكرسای،  

ت المجد و الكروبیون، و یبقى جبرئیل و میكائیل و إسرافیل و ملاك الماوت اعلایهم    وأهل سرادقا

السلاما.فیقول الجبار جل جلاله: یا ملك الموت من بقی؟ و هو أعلم، فیقول ملك الموت: سایدي و  

مولاي، بقی إسرافیل، و بقی جبرئیل، و بقی میكائیل، و بقی عبادك الضاعیف ملاك الماوت و هاو      

ل، ... وقد أمرنی المولى بقبض روحك. فعند ذلك یبكی جبرئیل و یقاول متضارعا   خاضع خاشع ذلی

إلى الله تعالى: یا الله، هون علی سكرات الموت.  قد أمرنی ربی بقبض روحاك. فعناد ذلاك یبكای     

یهون علیه سكرات الموت!  وقد أمرنی ربای و ماولاي أن   میكائیل و یتضر  إلى الله تعالى ویسأله أن

فیقول إسرافیل: سبحان من قهر العباد بالموت، سبحان من تفارد بالبقااء، ثام یقاول:     أقبض روحك. 

مولاي هون علی سكرات الموت، مولاي هون علی سكرات الموت، مولاي هون علی مرارة الماوت.  

فیقول الجبار جل جلاله: من بقی یا ملك الموت؟ و هو أعلم، فیقول: أنت أعلم یا سایدي و ماولاي   

عبدك الضعیف ملك الموت. فیقول الجبار: و عزتی و جلالی لأذیقنك مبل ما أذقات  بمن بقی، بقی 
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عبادي، ثم یقول الله تبارك و تعالى للدنیا: یا دنیا، أین أنهارك، و أین أشجارك، و أیان ساكانك، و   

رزقی أین عمارك، و أین الملوك، و أین أبناء الملوك، أین الجبابرة و أبناء الجبابرة، أین الذین أكلوا 

و تقلبوا فی نعمتی و عبدوا غیري، لمن الملك الیوم؟ فلا یجیبه أحاد. فیقاول الله تعاالى: لله الواحاد     

ا بنابراین بامطالعه ي دقیق این روایت وروایات زیاادي  731، 4االبرهان فی تفسیر القرآن: ج« القهار

را بیان می كناد؛   دیگري كه حالات وحشتناك وسختی جان دادن وعذاب شدید جهنّم وروز قیامت

آیا بازهم جا دارد كه انسان درحالت غفلت وبی خبري به سرببرد وبیدار نشاود؟! خوشاا باه حاال     

بندگانی كه تافرصت توبه وبازگشت دارند بیدار می شاوند.نه مبال فرعاون ونمارود وقتای دیدناد       

إِسْارائیلَ   وَزْنا ببَِنیوَجا»دیگركاري از دستشان برنمی آید اظهار پیشمانی كنند وبگویند ایمان آوردم 

إِلهَ إِلاَّ الَّذي آمَنَاتْ  الْبَحْرَ فَأتَْبَعَهُمْ فرِْعوَْند وَ جنُدودُهُ بَغْیاً وَ عَدْواً حَتَّى إذِا أَدرَْكَهُ الْغَرَقد قالَ آمنَْتُ أَنَّهُ لا 

آلْاآنَ وَ قَادْ   » رجواب بفرمایاد: ا آن وقت خداوند د93ایونو/14«بِهِ بَندوا إِسْرائیلَ وَ أَنَا منَِ الْمُسْلِمینَ

ا چون خداوند براي هركاري قانونی قارار داده اسات   91ایونو:« عَصیَْتَ قَبْلد وَ كدنْتَ مِنَ الْمُفْسدِینَ

ویكی از این قوانین الهی توبه است وتوبه هم زمانی است فرصتی براي جبران باشد. ولذا  درجواب 

بَةد لِلَّذینَ یَعْمَلدونَ السَّیِّئاتِ حَتَّى إذِا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاالَ إِنرای   وَلَیْسَتِ التَّوْ»چنین آفرادي فرمود:

ا براى كساانى كاه   18انساء:«ً تدبْتُ الْآنَ وَ لاَ الَّذینَ یَموُتدونَ وَ هُمْ كدفَّار  أدولئِكَ أعَْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلیما

« الان توبه كردم!»گوید: رسد مىه مرگ یكى از آنها فرا مىدهند، و هنگامى ككارهاى بد را انجام مى

روند اینها كسانى هستند كه عذاب دردناكى توبه نیست و نه براى كسانى كه در حال كفر از دنیا مى

با توجه به آیات فوق كه عناوین چون  تارس از روزي كاه هایچ شافاعتی      ایمبرایشان فراهم كرده

شود، روزي كه از بو شدت عذاب به انسان ها حالت مساتی دسات   ،كمك وغرامتی پذیرفته نمی 

میدهد در حال كه مست نیستند، روزي كه نه پدري كیفر اعمال فرزند را تحمل می كند ونه فرزناد  

كیفر اعمال پدر را ، روزي كه جان ها به لب می رسند وسكرات موت همه را فرامی گیرناد، روزي  

ران زمین وآسمان هایند از لحظة جان دادن می ترساند، وروزي  كه ملائكة مقرب خداوند كه سكاندا

كه  در صور دمیده می شود همه را وحشت فرا می گیرند، وروزي كه همه از همدیگر فرار می كنند 

و.... وده ها آیة وعنوان دیگر كه تصریح به اخطار وهشداروتهدید وتخویف دارد، درعین حاال مای   

                                                 
[ عبور داديم و فرعون و لشكرش از سر ظلم و تجاوز، به دنبال آنها رفتند هنگامى )سرانجام( بنى اسرائيل را از دريا ]رود عظيم نيل 04

اند، وجود ندارد و من ا ايمان آوردم كه هيچ معبودى، جز كسى كه بنى اسرائيل به او ايمان آورده: »كه غرقاب دامن او را گرفت، گفت

 ز مسلمين هستم! )امّا به او خطاب شد:( الآن؟!! در حالى كه قبلاً عصيان كردى، و از مفسدان بودى.



است، روشن می شود كه براي رساندن این معنی لفاظ خاصای مالاك    بینیم كه  بالفظ انذار نیامده 

 نیست .بلكه اصل وجود قرآن وپیامبران الهی جز انذار وبشارت چیزي دیگرنیستند.  

 انذارهشدار فراگیر 

وَأَنْاذِرِ النَّااسَ یَاوْمَ یَاأتْیهِمُ     :»درمكتب وحى ؛ همه مردم دربرابرقانون خدا یكساانند اناذرالناس   

ازبشارت خدا  بهره مناد  ا وچون همه انسان  ها بندگان خدایند همان گونه كه44اابراهیم: « الْعَذاب

قدلْ یا عبِادِيَ الَّذینَ أَسْرَفدوا عَلى « مى گردند: درتخویف وانذار وهشدار نیز همه باید مستفیض گردند:

ا 53ازمار: 15«الذُّندوبَ جَمیعاً إِنَّاهُ هُاوَ الْغَفداورُ الارَّحیمُ      أَنْفدسِهِمْ لا تَقنَْطدوا منِْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرد

ودرجاى دیگر از این كتاب نور ورحمت یزدانى مى فرماید به همه كساانى كاه از روزحشار ماى     

لَهُامْ   رَبِّهِمْ لَایْوَ  ترسند هشدار بده كه شاید پرهیز گار شوند:وأََنْذِرْ بِهِ الَّذینَ یَخافدونَ أَنْ یُحْشَردوا إِلى

ا و به وسیله آن اقرآنا، كسانى را كه از روز حشر و 51منِْ دُونِهِ وَلیٌِّ وَ لا شَفیع  لَعَلَّهُمْ یَتَّقدونَ اانعام:

اى جااز كنناادهترسااند، باایم ده! اروزى كااه در آن،ا یاااور و سرپرساات و شاافاعترسااتاخیز مااى

 اواخدااندارند شاید پرهیزگارى پیشه كنند! 

 باید شرو  كرد؟انذار را ازكه 

این امر عقلا روشن است همان گونه كه در مسأله ى تهاذیب وتزكّیاه ى نفاو وخودساازى       

وساختن  وپرداختن به خویشتن از همه مقدم است، در تبلی  و نهى از منكرنیاز، بایاد اولّ از خاود    

ا ااى 213اشعراء:« ونَ منَِ الْمُعَذَّبینَفلَا تَدْ ُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكد:» شرو  كرد: لذا در مسئلة توحید 

پیامبرا هیچ معبودى را با خداوند مخوان، كه از معذّبین خواهى بود! درامرتزكیة نفاو هام فرماود    

ا به یقین كسى كاه پااكى   1 4اأعلى:16كسی رستگار است كه اول به خود برسد: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 

شد. درنهی ازمنكرنیز باید اول تازیانه ي هادایت را بارنفو    جست او خود را تزكیه كردا، رستگار

 «فَاإِنَّ الْجَنَّاةَ هِایَ الْمَاأْوى     -وَ أَمَّا منَْ خا َ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهىَ النَّفْوَ عنَِ الْهَاوى » سركش خود بزند:

قطعااً  ا وآن كو كه از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفو را از هاوى بازدارد. 41 -43انازعات: 

 بهشت جایگاه اوست.

انسان وقتى خود را اصلاح نمود واین شایستگى را پیدا كرد كه مصدرخیر وبركت براى دیگاران  

قرارگیرد باید براي هدایت و رهنمایی دیگران اقدام نماید. بعد ازساختن خود مرحلاه دوم خاانواده   

یا أیَُّهَا »بعد عشیره وبستگان دورتر:وفرزندان او در اولویت بیشترى نسبت به بقیه ى مردم قراردارند، 

                                                 
آمرزد، زيرا او يد نشويد كه خدا همه گناهان را مىايد! از رحمت خداوند نوماى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده»بگو:  06

  بسيار آمرزنده و مهربان است

 0 4أعلى/ - 05
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 یَعْصُاونَ  الَّذینَ آمَندوا قدوا أَنْفدسَكدمْ وَ أَهْلیكدمْ ناراً وَقدودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةد عَلَیْها ملَائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد  لا

اید خود و خانواده خویش آوردهكسانى كه ایمان ا اى6اتحریم: « اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلدونَ ما یؤُْمَردونَ

را از آتشى كه هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید آتشى كه فرشتگانى بر آن گمارده شاده كاه   

اند اباه طاور   كنند و آنچه را فرمان داده شدهخشن و سختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت نمى

ول اكرم ص دستورفرمود اولین تبلیغش را نمایند! گرچه این كه خداوند متعال به رسكاملا اجرا مى

این حكم شامل زن وفزنادان نیاز   « الْأَقْرَبِینوَأَنْذرِْعَشیِرَتَك»از عشیره وبستگان نزدیكش شرو  نماید: 

مى شود. در حدیث معتبر نیز آمده است كه پیامبر ص یك، یك از طوائف قریش را صدا زد، و آنها 

یا بنى كعب: انقذوا انفسكم من الناار:اى طائفاه بناى    "فرمود:ىرا از آتش الهى بر حذر داشت گاه م

 كعب خود را از آتش رهایى بخشید.

بنى عباد  » و« هاشم -بنى»و« بنى عبد منا » و« بنى عبد الشمو» و گاه همین خطاب را به طائفه

كه مان  خویشتن را از آتش الهى نجات دهید « انقذوا انفسكم من النار»فرمود:كرد و مىمى« المطلب

 ا 4859، 7اتفسیر قرطبى: ج قادر بر دفا  از شما در صورت كفر نیستم

ابن كبیر در تفسیرش از امام احمد بن حنبل باچند واسطه ازابوهریره  واو از رسول خداص نقال  

م و دعا رسول اللّاه اصا قریشاا، فعا   »نازل شد، « وأََنْذِرْ عَشیِرَتَكَ الْأَقْرَبِینَ»می كند وقتی آیه انذار: 

خص فقال: یا معشر قریش أنقذوا أنفسكم من النار، یا معشر بنی كعب أنقذوا أنفسكم من الناار، یاا   

معشر بنی هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، یا معشر بنی عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، یا فاطمة 

إلا أن لكام رحماا ساأبلها    بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإنی و اللّه لا أملك لكم من اللّه شیئا 

 ا.153، 6اتفسیر القرآن العظیم: ج« ببلالها

دیگرى را كه خداوند دراین داستان بیان مى فرمایاد نحاوه وكیفیّات ایان     مهمترین درس تربیتى

مرتبات واشار  واكارم اولاد آدم حضارت محماد      دعوت وانذار است كه خطاب به حضرت ختم

ا. وتواخلاق عظیم و 4اقلم/« خدلدقٍ عظَیمٍ وَ إِنَّكَ لَعَلى» مصطفى اصا كه در خود درتوصیف فرمود:

ا. و 215اشعراء/« وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمنَِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمنِینَ»اى دارى! این دستور را میدهد: برجسته

ء  مِمَّاا  ی بَاري فَإِنْ عَصوَْكَ فَقدالْ إِنرا  » كنند بگستربال و پر خود را براى مؤمنانى كه از تو پیروى مى

 دهید بیزارم.ا. اگر تو را نافرمانى كنند بگو: من از آنچه شما انجام مى216اشعراء/« تَعْمَلدونَ

این نحوه دستور نشان گراین مطلب مهم است كه انذار،هدایت، تبلی  وبرخورد با مؤمن بایاد باا   

یروان وزیردستان، ومؤمنین وتبرى محبّت ودلسوزى همراه باشد. ودیگر اینكه تواضع در برابر یاران، پ

از مشركین ودشمنان خدا از صفات لازم براى رهبر ومبلّ  است. خداوناد متعاال در جااي      وبرائت



دیگر، یكی از صفات برجسته ي رسول خدا ص را نرم خوي بیان می كند كه باعث می شد؛ ماردم  

بِما رَحْمَةٍ منَِ اللَّهِ لنِْتَ لَهُمْ وَ لَاوْ  فَ»چون پروانه ها ي عاشق گرد شمع وجود نازنین او می چرخیدند:

إذِا عَزَمْاتَ  كدنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا منِْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عنَْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فیِ الْأَمْرِ فَ

ا. به ابركتا رحمت الهاى، در برابار آناان    159عمران/لآ« فَتوََكَّلْ عَلىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمتَُوكَرلینَ

شدند. پو آنها [ نرم او مهربانا شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطرا  تو، پراكنده مى]مردم

را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصمیم گرفتى، 

 زیرا خداوند متوكلان را دوست دارد.         اقاطع باش! وا بر خدا توكل كن!

 نتیجه گیري

انسان براي رسیدن به كمال وسعادت دنیا وآخرت، وشناخت حقایق  نیازمند به هدایت و تعلایم  

وتربیت است هدایت انسان به شیوه مختلف انجام می شود. انذار وبشارت یكای از اهادا  بارزگ    

تهدید وتخویف ازشرك وبت پرستی، ، دعوت باه توحیاد،   انبیاء الهی است. یكی از این رویش ها  

حل اختلافات وخاموش كردن شعله هاي جنگهاي خانمان سوز چندین ساله و اجراي قسط وعدالت 

بین مردم ازاغراض مهم پیامبران الهی بوده است. انذار وترسااندن ازعاذاب وساختیهاي روز مارگ     

هدید از عواقب بد وسیئات اعمال ، ارتكااب  وسكرات موت، وحشت فراگیر نفخ صور وفز  اكبر، ت

محرمات، ترك واجبات الهی ازاهم رٌس برنامه هاي تبلغاتی انبیاء وسفیران الهی درهدایت انسان ها 

وتخویف وترسااندن از روزي كاه هركسای گرفتاار      بوده است تا حجت رابرآنان تمام كرده باشند.

فرزند ،همسار ودوساتش را وبارعكو، یااد     ومشغول اعمال خویش هست. روزي كه نه تنها  پدر، 

وكمك نمی كنند بلكه همه ازهمدیگرفرارمی نمایناد. اناذار باه عناوان اولاین وظیفاه وماموریات        

هرپیامبري درقرآن كریم مطرح شده است كه امت خویش را ازبت پرستی وشرك، ضرر وخساارت  

 ت انسانی دعوت كنند. اخروي، وظلم برخویشتن برحذر داشته وبه سوي یكتاپرستی، وحدت وكرام
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دمشاق،   -ة،دارالعلم الدار الشامی 815راغب اصفهانى، حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن، ص:  .5

 . ق 1412بیروت: 

 ق. 1433شیخ صدوق،أمالی الصدوق، ناشر: اعلمى: بیروت:  .6

 چ:  -تهران -ناشر:اسلامیه-علامه مجلسى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار .7

 ق  1423ناشر: دار احیاء التراث العربى، بیروت، -فخرالدین رازى ابوعبدالله محمد بن عمر مفاتیح الغیب .8

  ش 1363مصطفوى حسن، التحقیق فی كلمات القرآن الكریم: بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران:  .9

 .ش 1374مكارم شیرازى ناصر، تفسیر نمونه، دار الكتب الإسلامیة: تهران:  .13

 ق. 1414نهج البلاغة،  ناشر: هجرت، مكان چاپ: قم،  .11

 

 

 

 


